
 

علي با تكيه بر نثر ميرزا فتح تمثيل در نثر دورة مشروطه                  
  آخوندزاده

  1*فاضليسيدحسن 
  

  چكيده
ي و سياسي را پديد ات ملّخواهان، علما و روحانيون و حتي تجار عصر قاجار، شكل جديدي از ادبيفكران، آزاديروشن

نگاري و يا با استفاده از استعداد  آنان با سلاح انديشه و گفتار به مبارزه سياسي پرداختند و در مطبوعات و روزنامه آوردند.
خواهي شدند و  طلبي و مشروطه ي، خواستار قانوندر راستاي ابلاغ افكار و عقايد سياسي و ملّ و نويسندگي شعر و شاعري
هاي تمثيل د.روي آوردنو تمثيل پيرايگي كلام  مردم بودند، به سادگي و بي ةو تود كه اكثر مخاطبانشان جوانانبه اقتضاي آن

آخوندزاده تمثيل را معادل درام براي اصلاح اخلاق و  اين دوره معادل مفاهيم غربي آن، حكايت، مثلَ و حكمت است.
نماد  هاي طنزآميز گرديد.رواج تمثيلروي آوردن به طنز در اين دوره سبب داند. عبرت گرفتن خوانندگان و شنوندگان مي

پيشينة پژوهش، با توجه به واژگان كليدي، دربردارندة آثار باارزش و علمي  در دورة مشروطه پيوند محكمي با تمثيل دارد.
ضرورت و اهداف اصلي و  مختلفي است اما در عنوان پژوهش، تمثيل در نثر آخوندزاده، در نوع خود تازه و نو است.
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  مقدمه
ها، آداب و رسوم و اي از رويدادها، ارزش قلمرو تاريخ جهان، همواره به عنوان گنجينهدر  ،ادبيات
آثار ادبي و جلوه تحولات آن د. شو ت محسوب ميتاريخي تحولات اجتماعي و سياسي يك ملّ ةپيشين

اهيم عنوان مف و نثر، در قالب تاريخ، فلسفه، رمان، تĤتر، نمايش، تمثيل، شعر و... همواره به  در نظم
كه به عنوان كانون تبلور  جايي نمادين و سمبوليك مورد توجه مردم در هر عصر و زماني بوده، تا

اين آثار معرف ت. سزايي داشته اسهثير بأت تهاي فردي و اجتماعي در اعتلاي فرهنگ يك ملّ انديشه
ها و ها و زشتياييچنين بيانگر زيبهاي رواني و اجتماعي و همها و ميل ها، نوشته احساسات، گفته

كرد واقعي خود را نشان هايي هستند كه در بازتاب تاريخي و به مرور زمان عملها و نبايستبايست
   د.ان داده

هايي كه ادبيات ايران عصر مشروطه پيدا كرده بود، هم از لحاظ مضامين و هم از لحاظ شيوه تازگي
ثيرات خود را بر جامعه ايران گذاشته أماندگارترين تگر آن بودند كه مشروطيت يكي از بيان، نشان

هاي خاص مجالس رسمي و گوييزيادي مردمي شد و از مغلق حد ادبيات در عصر مشروطه تا ت.اس
كه مشروطيت ثر در مبارزه سياسي تبديل گرديد؛ چنانؤيافت و نيز به يك ابزار مهم و مادبي رهايي 

رو، نويسنده و شاعر دورة د. از اينيران را به خود اختصاص داهاي ادبي اترين دورهيكي از سياسي
به تمثيل روي بياورد تا از اين راه موضوعات و مسائل سياسي را مشروطه براي بيدار كردن مردم عادي 

  تر نمايد.براي مردم قابل فهم
  

  پيشينة پژوهش
از » روشنگران ايراني و نقد ادبي« ) و1372پور (، يحيي آرين»از صبا تا نيما«هايي چون گذشته از كتاب

-اند، مهمهاي آخوندزاده پرداختهو انديشه هايي به بررسي آرا) كه در بخش1380ايرج پارسي نژاد (

نوشتة فريدون آدميت » هعلي آخوندزادهاي ميرزا فتحانديشه«ترين پژوهش دربارة آخوندزاده، كتاب 
  هاي آخوندزاده پرداخته است. هنويسنده در آن به بررسي و نقد انديش )،1349(

خوريم اما درباره تمثيل در نامه برميدربارة تمثيل به آثار فراواني از قبيل كتاب، مقاله، رساله و پايان
مقالة مهدي رضا كمالي بانياني و حسين آريان  .مواجه هستيمتر دورة مشروطه، آن هم نثر اين دوره، كم

تحقيقات  ةنامفصلچاپ شده در  »يل در ادبيات دوره مشروطههاي تمث ها و شاخصه شاخه«)، 1396(
اما دربارة موضوع و عنوان اين مقاله تمثيل  ه آزاد اسلامي بوشهر؛ادانشگ تمثيلي در زبان و ادب فارسي

  در نثر آخوندزاده تأليفي تاكنون نوشته نشده است.
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  روش پژوهش
دار كردن گسترة مقاله به نثر تحليلي با دامنه اي با رويكردخانهكتاب - اين پژوهش به شيوة استنادي 

دورة مشروطه و حوزة نثر اين دوره را به نثر آخوندزاده محدود نموده، و در آثار وي به بررسي و 
  كاركرد تمثيل در نثر آن دوره پرداخته است.

  
  پرشش و فرضيه

 اين در حكايت و مثلَ گسترش و پيدايش لعلّ به تمثيل اين دوره، مورد در اساسي هاي پرسش از يكي
 و ذوق محصول توان نمي ايگسترده سطح چنين در را تمثيل گسترش مسلماً. شود مي مربوط دوره
 آن در ايران سياسي و اجتماعي تحولات ترينمهم كه ايدوره در طنز گستردگي .دانست فردي قريحة
 يادآور را زمان عنصر و سياسي ـ اجتماعي مسايل با تمثيل ارتباط به توجه لزوم است، گرفته شكل
  .شود مي
  

  اهداف پژوهش
  هاي مشروطه.هدف كلي: شناخت كاركردهاي گوناگون تمثيل در دوره

  اي آخوندزاده.نامهشناخت و بررسي تمثيل در نثر داستاني و نمايشهدف جزئي: 
  

  دامنة پژوهش
  علي آخوندزاده.آثار منثور ميرزا فتح

سال ادب فارسي، جلد  150را در كتاب از صبا تا نيما، تاريخ  آثار آخوندزادهزندگي و پور يحيي آرين
  اول چنين آورده است:

ي، محمدتق رزايپدرش مهـ.ق در شهر نوخا (شكّي) متولد شد. 1228ميرزا فتحعلي آخوندزاده در سال 
كه به  بود )زيتبردر اطراف ( قصبه خامنه يكدخدا ،رزايعباس م يعهدتيو در زمان ولا يزياصالتاً تبر

علت ستمي كه از دولتيان بر او رفته بود، خانه و زن و فرزندش را در خامنه گذاشت و به نوخا رفت. 
كه از افاضل علماي آن شهر بود، ازدواج كرد و  اصغر يعلملابرادرزاده آخوند ، در آنجا با نعنا خانم

از  ياوشهتبا  يفتحعل رزايم .)343: 1ج، 1372(آرين پور، ميرزا فتحعلي از اين پيوند به وجود آمد 
و شركت در محافل  يبا تسلط به زبان روس از سوي ديگر سو و كياز  ياسلام اتيفرهنگ و ادب

فرانسه و  اتيترجمه آثار متفكران و ادب، روس اتيزبان علاوه بر ادب نيا قياز طر ،هاسور يروشنفكر
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 :1349 ،ت(آدمي شوديكامل ماش يو ادب يفكر تيمطالعه كرده و شخص سيبه رو زيرا ن سيانگل
  او از اين قرار است:آثار  نيترمهم ).9ـ14

توسط  و مكتوب معروف شدسه  كه بعدها به هـ.ق)1280 ـ1281( الدولهمكتوبات كمال .1
  از تركي به فارسي ترجمه شد.خان مستشار الدوله  وسفي رزايم

  هـ.ق)1279( تيخان هدا يرضاقل ةنوشت »يناصر يروضه الصفا« نقددر يراد ساله ار .2
   هـ.ق) 1292( خان مستشارالدوله وسفي رزاينوشته م »كلمه كي«انتقاد بر رساله  .3
  هـ.ق) 1293( نوشته شده است يكه به ترك يمولو يمعنو يانتقاد بر مثنو .4
  هـ.ق)1283. (است يسروش اصفهانشعر كه در نقد  =نقد)كايتيكر( كايتيرق رساله .5
  هـ.ق) 1281( ليم استوارتاز جان » درباره آزادي«ترجمه رساله  .6
  هـ.ق)1273يا حكايت يوسف شاه سراج (» ستارگان فريب خورده«داستان  .7
  هـ.ق) 1272-1267شش نمايشنامه به تركي ( .8

 درگذشت سيدر شهر تفلم.  1878 هيفور 27هـ.ق/1295 صفر 24ر دسال عمر  67بعد از آخوند زاده 
  .)350-348: 1، ج1372(آرين پور، 

  
  بدنة پژوهش

كه اي نيست جز ايناي براي انعكاس حال و روز آن جامعه بدانيم، چارهنهياگر ادبيات يك جامعه را آي
براي شناختن ابعاد انقلاب مشروطيت ايران و براي دانستن حال و روز ايران عصر مشروطه، ادبيات 

ل قرار دهيم. هر تحول اجتماعي و مأمورد توجه و تت يت و جدسياسي آن روزگار را نيز با دقّ
دهد كه اين امر در مورد ثير قرار ميأسياسي، خواه ناخواه همه شئون جامعه از جمله ادبيات را تحت ت

ها و ها، رفتارها، تلاشنماي رويدادها، آيين تمام ادبيات آيينه «كند. انقلاب مشروطه نيز صدق مي
توان يك جامعه را با بررسي  باشد و مي ت مييك ملّ ةزبان حال و شناسنام هاي جامعه است كه انديشه

هاي  محتوا و موضوع ادبيات آن شناخت. رويدادها، رفتارهاي اجتماعي را دانست و سير تحول پديده
، »ادبيات و بازتاب آن«در كتاب ويليام جي گريس،  )9 :1379، الاميني روح(».اجتماعي را رديابي كرد

نما بودن ادبيات هر كشور را از روزگار اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ديني چنين تمامآيينة 
ت و يكي از اركان سياسي و فرهنگي و دل و جان و روان آن ملّ ةت نمايندادبيات هر ملّ«كند: بيان مي

  )50: 1381(جي گريس، ». آيد تمدن هر قوم به شمار مي



 تمثيل در نثر دورة مشروطه با تكيه بر نثر ميرزا فتح علي آخوندزاده                                                              110

 عصر از قبل دوران وي. است زاده آخوند مشروطه ادبي و سياسي پردازان نظريه ترينشاخص از يكي
 دوران و است بوده كارآمد اندرز و پند و نصايح آن در كه خواند مي جامعه طفوليت دوران را بيداري
 ادبياتي به عصر اين در است معتقد زاده آخوند. داند مي كمال و جواني دوران را بيداري عصر يا خود

    طنز و نقد اساس بر بايد ادبيات اين اصلي محور. است نياز جامعه بلوغ و رشد شرايط با مناسب
 ساطريق هاي روزنامه يوروپا دول از يك هر در امروز: «نويسد مي باره اين در او. شود گذاريپايه

]Satire[ هجو و كريتكا هاي روزنامه يعني ]Satire[ هفته هر در وطنانهم شنيعة اعمال حق در 
 مواعظ دولت از نه اند، رسيده كريتكا دولت از ترقي و نظم بدين يوروپا دول. گردد  مي منتشر و مرقوم

  .)13: 1349 آخوندزاده،( »نصايح و
  

  تمثيل
است.  ،معني واژگاني تمثيل مثال آوردن، تشبيه كردن، يا داستان و روايتي را به عنوان نمونه بيان كردن 

گرفته شده است  allegoria ة، در انگليسي دوره ميانه از واژallegory  معادل انگليسي آن الگوري
به معني  agoria و »ديگر«به معني   allos ، مركب ازallegor لاتين خود از واژه يوناني ةاين واژ

 دارد طولاني اربسي تاريخي قدمت ادبي نوع اين .است شده ساخته) كردن صحبت ديگر نوع( »صحبت«
 العمده، كتاب در قيرواني رشيق ابن. است تمثيلي ها،اسطوره از بسياري روايي شكل كه طوري به

ظر بعضي، از مماثله است و آن چيزي ن در تمثيل«: گويدمي و داندمي استعاره هايشاخه از را تمثيل
نقد  )85: 1385(اصلاني،  »باشد.است كه چيزي را به چيزي تمثيل و همانند كني كه در آن اشارتي 

ترين منابعي است كه درباره تمثيل، بي آنكه اسمي از آن آورده الشعر اثر قدامه بن جعفر از قديمي
آن عبارت از اين است كه شاعر خواسته باشد به معنايي اشارت كند، و سخني «شود، گفته است: 

قيس رازي در اواسط قرن هفتم در كتاب شمس  جا)(همان»بگويد كه بر معنايي ديگر دلالت كند.
 صنايع في الافكار بدايع كتاب در كاشفي واعظ حسين الدين كمال و العجم اشعار  المعجم في معائير

به صورت مثال بيان كردند.  شاعر نظر مورد مطلب بيان را آن و دانستند استعاره نوعي را تمثيل الاشعار
  د.تواند براي اثبات معني كافي باش زند كه مي مثالي مي در اين حالت شاعر براي بيان مقصود خود

هايي بيانگر معادل هايشها، نمادها و موقعيتدر اصطلاح ادبي، تمثيل نوعي روايت است كه شخصيت
هاي ادبي، فلسفي يا تاريخي دو لايحه آشكار و نهان وجود دارد. در در وراي متن هستند. در تمثيل

اما در لايه پنهان، طرح  كند.ر مييشود و خواننده در سطح سداستاني طرح ميلايه آشكار، فقط ماجراي 
ازاي ديگري دارد و نظمي ديگر در آن حاكم مابه، در وراي خود، ها و حتي مكانداستان، شخصيت
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رود. از همين منظر تفاوت دوم به كار مي ةاول در تماميت خود براي بيان لاي ةاست. پس اجزاي لاي
، كه مثيل قابل بررسي است، چرا كه نماد ماهيتي چند لايه دارد و جز خود، نه چيز ديگرنماد با ت

ترين اصل فلسفي تواند بيان كند. افلاطون در كتاب هفتم جمهور در تبيين مهمچيزهاي ديگري را مي
غاز كند و ساكنان آن را، درماندگاني كه از آخود، دنياي مثُل، جهان مادي را به غاري تمثيل مي

هاي آنها چنان با زنجير بسته شده كه براي آنها حركت ناميسر است. آنان اندام. اندبوده آنجا در طفوليت
فروخته اتوانند ببينند. در پشت سر اين افراد آتشي برنگي مقابل خود، چيز ديگري را نميجز ديوار س

كنند كه با خود اجسامي  باربراني عبور ميوجود دارد و بين آنها دو ديوار وجود دارد. در امتداد ديوار 
چه منظره «گويد: افتد. افلاطون مياز فراز ديوار روي ديوار غار مي كنند و سايه آنها،ا حمل مير

 و سير )86:همان(»پندارند.ها را حقيقت ميندانيان عجيبي! چرا كه آنان سايهشگفت انگيزي! چه ز
ان به داست اين. است جهان ادبيات تمثيلي هايداستان مشهورترين از يكي بنيان جان اثر زائر، سلوك

هاي ساخته شده و شخصيت» زندگي، سفر است«يه استعارة بنيادين مذهبي ، بر پاتاثير از كتاب مقدس
 .گزين مفهومي انتزاعي و مذهبي هستندتمثيلي داستان، هر يك جاي

 اين هايشخصيت و حوادث. است سياسي ريخيتا طنزآلود تمثيل ابشالوم و آچيتفل اثر جان درايدن
    هايي تاريخي سياسي زمان نويسنده است.م حوادث و شخصيتتجس يك هر اثر

 از آن در كه است تمثيلي طنزهاي معروف هاينمونه از ديگر يكي اورول جورج اثر حيوانات مزرعة
 داستان  .شودمي برداشته پرده سابق شوروي كمونيستي حاكميت در  توتاليتر سيستم وحشتناك واقعيت

 فارسي معاصر ادبيات در طنزآميز  اي از اثري تمثيلي ر محمد قاسم زاده نمونهاث باد باره بر بلندشهسوار
 را فارسي ادب كهن متون و است كلاسيك سبك به زبانش دارد، سنتي هوايي و حال داستان اين. است
 دو روايياي شيوه به داستان و است دبير مسعود سلطان، كاتب اثر اين راوي. كندمي تداعي ذهن در

شود. در بخش اول دو شخصيت اصلي وجود آغاز مي» گويد خداوند اين اخبارچنين مي« با بخش
 قراولان، كيابزرگ، اميرزاده  دارد: سلطان و كاتب. ديگر عوامل هم چون وزير، اميرزاده كي كاووس،

 و چرخندمي سلطان گرد قدرت از توابعي عنوان به نوادگان و فرزندان خواتين، دربانان، ديدبانان،
 كه  است سلطاني عظمت شرح قسمت اين« گيرند.شيدي است كه ديگران از او نور مييي او خورگو

 دام به پرت برهوت قلعة يك در حادثه، بد از اكنون و غلتدمي قدرت در است زماني دير گويي
 چند تاريخي در قدرت تجسم سلطان، باد باره بر شهسوار تمثيل در .است آمده گرفتار جدار لشگري

وجو جستساله است و كاتب، تجسم فرهنگ سرزميني حياتش را در حاشية قصرهاي حاكمان  هزار
گيرد. لحظه به لحظة زندگي سلطان شكل ميكرده است. از منظر كاتب نمود فرهنگ تنها در تقرير مي
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و حتي با همسر خود رابطه سالمي ندارد. او خود به تنهايي هيچ است و از  كاتب ماهيتي انگلي دارد
  )85: 1385(اصلاني، »...دهد كه تا چه حد به كانون قدرت وابسته است همان ابتدا، نشان مي

  
  ادبيات دورة مشروطه

گذشته هايي پيدا كرد كه در دوران ادبيات اين دوره چه از حيث محتوا و چه از لحاظ بيان، تازگي
اي از  هاي سياسي و اجتماعي در جلوه آوري و تجددطلبي همراه با مايهخبري از آن نبود. اين نو

ثير سياست زمان، با مضامين أت رديد و در نتيجه باب تجدد، تحتي و ميهني نمودار گهاي ملّ انديشه
 ادبي اين دوره درآميخت. 

شاعران و نويسندگان به هنگام خلق  آنها است.كردن به  هاي ادبي، به منزله عملآشكاركردن فعاليت
لازم بر  ها و تعهدها و مسئوليتيكردن يعني آشكارنمودن منزلت گفتن را نوعي عمل آثار ادبي، سخن

شود.  له در نهاد ادبيات به صورت تجربيات فكري و عيني مجسم ميأشمردند و اين مس خود مي
شاعري و نويسندگي در خور فهم مردم كوچه و بازار و  ةر اين دوره زبان شعر و نثر و شيورو د ازاين

يي مثل قانون، صوراسرافيل، سخن، ها كه در نثر روزنامهشد؛ چنان تكلف ادا مي به صورتي ساده و بي
ها، مطالب براي هر قشر از مردم ــ اعم از باسواد و ها و يا در اشعار و نظم دنيا و نيز در اعلاميه

هاي  گرديد كه براي همگان قابل فهم باشد. كلمات و واژه صريح تنظيم مي  اي نهگو سواد ــ چنان به بي
هاي مردم رسوخ پيدا  راحتي در انديشه شدند و از آنجا به صراحت وارد نظم و نثر مي ي بهسياسي و ملّ

دوستي، عشق،  ي، همراه با احساس ميهنعدالت و حكومت ملّ ةبخش آزادي و مژدكردند. نغمه جان مي
ها و دردهاي حكومت استبدادي، در تشنگان آزادي و عدالت  فداكاري و پاكدامني، در كنار درك تلخي

  تحولي بزرگ به ارمغان آورد. 
  تي به هوش آمدبنوش باده كه يك ملّ  فروش آمد پيامي دوشم از پير مي

  پوش آمد شكر كه مشروطه پردههزار   د استبدادـران دريـهزار پرده ز اي
 : مقدمه)1399(عارف قزويني،      

  
ميان برخي شاعران و نويسندگان، ضمن سرودن شعرهاي سياسي و انتقادي به زبان ساده و  دراين

كردند. در  مطرح ميهايي قابل فهم و ساده در تمثيلاي را  عاميانه، در قالب اشعار سنتي موضوعات تازه
به سر آمد بلكه تمام مضامين  گري و توصيفات تقريباًتنها دوران ستايش بيداري، نهشعر و نثر عصر 

هاي سياسي و اجتماعي زيادي با نقش حدود شاعران از لحاظ ذهني، احساسي، اخلاقي و عرفاني تا
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هاي مردمي در قالب شعر و ادب و نويسندگي در عرصه سياست  ها و انديشهجايگزين شدند و آرمان
  نمودي تازه پيدا كردند.  و جامعه

تعدد شاعران و نويسندگان و احساس تعهد آنان، همراه با تنوع موضوعات ادبي، از خصوصيات بارز 
ي، با قبول هاي سياسي و ملّ آوري مضامين در قالب سرودهآيد. اين نو ادبيات اين عصر به حساب مي

  كرد.  ريزي را پايه» ادبيات متعهدانه«نوعي تعهد در نظم و نثر، 
شود و  ها و عقايد سياسي ديده مي البته در ادبيات عصر مشروطيت گاه تعارضاتي هم از حيث انديشه

شدند؛  واقع از فضاي سياسي متشنج زمان و عواقب آن در سطح كشور ناشي مي اين اختلافات در
آوردند و  روي ميي و ميهني اي و مسلكي به مقابله با ادبيات ملّ چراكه گروهي با ادبيات حزبي، جبهه
اي غيراصولي و با  گونه دادند و به كرد واقعي خود را از دست ميگاه مضامين ادبي در اين دوره عمل

كوشيدند از افكار و تمايلات شاعران  مي شد؛ چنانكه حتي حاكمان وقت نيز بعضاً تشتت آرا همراه مي
اي از ادبيات  فاده نمايند. شاخههاي خود و سركوبي مردم است و نويسندگان در جهت تامين خواسته

ثر بود، با عنوان حمايت از طبقه محروم و ادبيات أخارجي مت سياسي ايران اين دوره نيز كه از تمايلات
كشان، نيازهاي توده مردم را موضوع اصلي شعر خود قرار داد و كساني مثل فرخي كارگري و زحمت

ها ييد و تقويت اين گرايشأهايي در تناسبتيزدي، ابوالقاسم لاهوتي و محمدعلي افراشته به م
  كوشيدند.  مي

زمان همه شاعران و نويسندگان با قدرت سخن خود در ميان مردم نفوذ زيادي پيدا  همه دراين بااين
كردند. در مراكز ادبي آن زمان از جمله در تبريز، رشت، اصفهان، مشهد و شيراز، موضوعات متنوع 

تدريج رواج يافتند. در اين  داستان، رمان، مقالات انتقادي، طنزآميز و سياسي بهنامه، ادبي مانند نمايش
شمار  گرفتن نثر بر شعر، از خصوصيات بارز ادبيات اين دوره به رفته پيشرفت كرد و پيشي دوره نثر رفته

و بهتر  ثير بيشترأ، نقد، مقاله و... جهت تفهيم و ترود. نثرنويسي در قالب قصه، رمان، نمايشنامه مي
افكار سياسي در اذهان مردم، در داخل و خارج از كشور ادامه داشت. اين آثار بعدها سرمشق خوبي 

هاي خود را با توجه به شرايط اجتماعي و  خواستند عقايد و انديشه براي كساني قرار گرفتند كه مي
  نقلابي در مردم باشند. هاي اجتماعي و انوعي ديگر بيان كنند و مقدمه و مشوق حركت سياسي زمان به 

  
  تحليل آثار آخوندزاده

نامه و هاي ادبي، در كنار نگارش داستان، نمايشگيري از قالبخان آخوندزاده با بهرهعليفتح ميرزا
نامه مطرح كرد و سرود و اولين كسي بود كه وقايع زمان را در قالب نمايش مقاله، شعر انتقادي مي
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نخستين كسي بود كه رئاليسم «سبك كمدي رئاليستي را آغاز نمود. وي هايي در نامهنوشتن نمايش
نويسان آذربايجان را بر وجود آورده است و رهبري و آموزگاري كمدي كامل را در ادبيات آذربايجان به

  )350: 1372پور، (آرين »عهده گرفته است.
 با موضوعي و ساختاري پيوند كه هاييتمثيل. بدانيم نو هايتمثيل آغازگر توانيم مي دوره مشروطه را

 به فارسي ادبيات در كه تمثيل. است حكايت غرب در تمثيل هايشكل از يكي .دارند غرب هايتمثيل
در دوره  شد مي بيان روايت شكل به تعليمي ادبيات در و است داشته حضور مختلف هايشكل

به كارگيري  خورد. آخوندزاده درچشم ميگونه به هاي مثل و حكايت و گاهي افسانهمشروطه به شكل
 هايتمثيل ،ساختار در تنها داشت توجه بايد البته است بوده موفق غرب هايتمثيل در قالب تمثيل

در كاربرد زبان و  و محتوا و موضوع در دارد شباهت غرب هايتمثيل به مشروطه دوره و آخوندزاده
-هاي غربي ميهاي دوره مشروطه با تمثيلو نمادها تفاوت بسياري در تمثيل در به كارگيري از كنايات

ظلم و  ،به نام ستارگان فريب خورده نيز آمده است ، كهبينيم. آخوندزاده در تمثيل حكايت يوسف شاه
ن ديگر را به شكل تمثيل نشينااستبداد شاه و ناداني و چاپلوسي وزرا و رجال و روحانيان و حاشيه

 برنامة با كه است گركند. در اين داستان يوسف شاه تمثيلي از رجل سياسي و اصلاحميحكايت 
در اين  است. نمودار فرهنگي و اجتماعي اصلاحات آل ايده ،او چهرة در كه زده كار به دست يوسيع

ها همه طبيعي و زنده و جاندار است حكايت تمثيلي خواص و صفات هر كس بارز و مشخص و قيافه
يك از قهرمانان نماينده واقعي و حقيقي صنف خود هستند. حوادث داستان خوب به هم پيوسته و هر 

دار و نيش هزل تند زبان اين حكايت تمثيلي طنز و .كشدحادثة ديگر را به دنبال مي ،اي و هر حادثه
  .كس گذشت و اغماض روا نداشته استاست و نويسنده در مورد هيچ

بسيار نزديكي با نماد دارد. نماد در واژه و مفردات و تمثيل در كل يك اثر تمثيل در اين دوره پيوند 
 نظر از اثري به اگر ديگر عبارت به. است  نمود مي يابد يعني مي توان گفت كه نماد از اجزاي تمثيل

علاوه بر اين  لي نگاه كنيم تمثيلي است و اگر اجزاي آن را در نظر بگيريم نمادين و سمبليك استك
 ت.به يعني ظاهر تمثيل استر از مشبهدر تمثيل مشبه ژرف

هاي آخوندزاده كم و بيش همه تمثيلي هستند. حكايت ملا ابراهيم خليل كيمياگر نخستين نامهنمايش
گو و ماجراجويي را كه مدعي نويسنده مرد دروغ .نويسي او استدرآمد هنر درامپيش واثر آخوندزاده 

الي بسيار محترم شهر نوخا را كه مردمي نادان و طماع و سودجو و اجمالاً مظهر اهي است و كيمياگر
اين شخص كساني را كه  .مثبت حاجي نوري شاعر قرار داده است ةدر برابر چهر ،زشتي و بدي هستند

به طلا  تواند مس را مبدلاند كه وي حقيقتاً مي فريب سخنان ملا ابراهيم خليل را خورده و باور كرده
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من  هنرآري، «كند كه اكسير را بايد در هنر و توانايي خود انسان جست: نصيحت و ملامت مي ،سازد
 درك براي بپذيرد را آن تأثير كه بايد فلزي اكسير براي گوييدمي كه چنان اما. است  به راستي اكسير

بدانند. حالا كه از بخت بد من نر من هم بايد ارباب ذوق و كمال و معرفتي باشند تا قدر سخنانم را ه
من چه سودي خواهد بود و  از هنر ،شما آقايان همشهريان نه عقل و كمال و نه فهم و شعور داريد

بازرگانان  ،واليكن اين بيانات پرمغز  )351: 1372پور، (آرين»اشعار من به چه درد خواهد خورد؟
چنين   شود نگامي كه از مجلس رانده ميه او و رانندآيد و شاعر را از خود ميشهر را خوش نمي

هاي ها از برجستگيكنايات و مثل )352(همان: ».من رفتم اما بدانيد كه سخن حق تلخ است«گويد:  مي
مردي دانشمند  ،هاي تمثيلي اين حكايت است. حاجي نوري شاعر بر خلاف نظاير و امثال خودمؤلفه

. در اين حكايت تمثيلي در سيماي ملا ابراهيم خليل است ت خود اميدوارملّ ةبين و به آيندو نيك
شهر نوخا زندگي و خصوصيات اجتماعي و معيشتي آذربايجان و در  ةكيمياگر و مردم عوام و بيچار

هنر آخوندزاده در  .رو نيمه دوم قرن نوزدهم آنجا ارائه شده استفكران پيشحاجي نوري روشن ةچهر
  سازد.ا ميبستر و قشر منسوب به او را از كردارهاي وي مبرّآن است كه با رسواسازي تيپ منفي، 

است. »موسيو ژوردان حكيم نباتات و درويش مستعلي شاه جادوگر معروف«دومين تمثيل آخوندزاده ، 
 تمثيل، در در اين تمثيل، مؤلف دنياي تاريك و مظلم شرق را با جهان روشن غرب مقايسه كرده است.

ل و ناداني جه از كه رياكاري ملانمايان و دراويش فريبي عوام و شيادي جادوگر، شاه مستعلي چهر،
 قيافة در و غرب تمدن مترقي هايآلايده شناس، گياه در سيماي ميسو ژوردان، وبرند، مردم سود مي

 لزوم افتاده، جديد معلومات كسب و پاريس به رفتن هوس به  ژردان مسيو تشويق به كه بيگ، شاهباز
هنر به دانش دنياي نوع منعكس  گرفتن فرا به زمان آن آقازادگان رغبت و ميل و اروپايي تمدن اخذ

  .گرديده است
سومين تمثيل آخوندزاده اثري رئاليستي است كه معيشت دهقانان و روستاييان آذربايجان را در اوايل 

 »دزدافكن يا قولدورباسان خروس حكايت« نام به كند، نيمه دوم قرن نوزدهم مسيحي مجسم مي
 تاريك هايگوشه و زنان بدبختي و اسيري مردان، چاقوكشي و قلدري تمثيلي، نمايش اين در است.
  است. شده ارائه اجتماعي زندگي از ديگري

، است در اين سرگذشت نويسنده به اصول اداره فئودال »سرگذشت وزيرخان سراب«تمثيل چهارم 
چاپلوسي وزيرخان را با مهارت و هنرمندي تصوير كرده تاخته و حركات ابلهانة خان و دورويي و 

 كه را، متملق و دورو وزيران گيرد،مي دست به را حكومت زمام آقا تيمور كه آن از پس اما  است.
. گماردمي پاكدامن و آزموده مردان آنان جاي به كرده بركنار كار از ندارند، را خود مقام و نام شايستگي
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 ر خود را به خوبي دريافته استدود درباحدي خود مفاسد محيط مخدادا هوش با كه است جواني وي
  .ولي هنوز آن مرد سياست و عمل نيست كه بتواند در اصول اداري اصلاحات اساسي پديد آورد

به  است. از اين تمثيل »سرگذشت مرد خسيس يا حاجي قرا«نام  پنجمين تمثيل آخوندزاده به
 )353: 1372پور، (آرين» هاي كمدي ميرزا فتحعلي آخوند زادهتمثيل ترين و مشهورترينقوي« عنوان

 آخوندزاده با كه ذاكر، به متخلص قراباغي شاعر بيگ قاسم را تمثيل  مضمون اين« :اندگفته. اندياد كرده
 وجود به را خسيس مرد كمدي و آراسته را آن آخوندزاده و داده او به است، داشته مكاتبه و دوستي
هاي جالبي از زندگاني اجتماعي مردم آذربايجان در صحنه رئاليستي اثر اين در .همانجا)»(است آورده

اواسط قرن نوزدهم ميلادي نمايش داده شده و از لحاظ بيان ظلم و استبداد و استثمار و خست و 
ر پيشه صفات نكوهيده ديگر آن زمان اهميت تاريخي دارد. حاجي قرا، قهرمان اصلي نمايشنامه مرد تاج

استيلا يافته و او را به وضع مضحكي او ت خست بر وجود و هستي هوكه بيماري يا ش خسيسي است
كه مردي است كه بسيار خسيس و ترسو و در عين اين »حاجي قرا«در اين تمثيل  انداخته است.

تدبير دلي و دروغگو، از بعضي صفات پسنديده انساني مانند هوش و فراست و حاضر جوابي و زنده
كند و براي رسيدن به هدف و مقصودي كه دارد  بهره نيست. اين شخص زندگي را خوب درك ميبي

- است كه باقي »حيدربيگ« ،جالب ديگري در اين تمثيل ةچهر .گردانداز كوشش و تلاش روي بر نمي

. داري استافلاس اصول كهن اربابي و ملك ةيك خاندان نجيب و به عبارت بهتر نمايند ةماند
جناب، غيرتمند و از خيانت و دروغ و ريا عالي ،عنصري ،زن و قاچاقچي استحيدربيگ با اين كه راه

. اين شخص نيروي زيادي در خود سراغ دارد، ولي قادر نيست كه آن را در راه مناسبي به است گريزان
پيوسته نظر به  زيرا از كسب و كار و تجارت روگردان است و ،مند گرددكار بيندازد و از آن بهره

 ،افزودن سرمايه و دارايي خويش است ةكه هميشه در انديش نابود دارد و برخلاف حاجي قرا ةگذشت
داند چگونه و از چه راه ديگري پول و ثروت به دست بياورد. به هر حال اين هر دو مظهر مبادي نمي

  .دود و خودبينانه و ضد اجتماعي در زندگي هستندحم
نامه كمدي است. اين تمثيل آخرين نمايش »وكلاي مرافعه در شهر تبريز« ششمين تمثيل حكايت

هاي بازيهها و حقنامه فساد دستگاه عدالت، حق شكنيآخوندزاده است. نويسنده در اين نمايش
كه توجه مأمورين سانسور دولت استبدادي و براي اين وكلاي دعاوي را به شدت نكوهش كرده است
 آقا تمثيل، اين در  در شهر تبريز قرار داده است. عمداًروس را جلب نكند، صحنه وقوع حوادث را 

 هزار 60 كه آن براي يافته، شهرت تبريز شهر در هايششيادي با دسايس و كه دعاوي، وكيل مردان،
 بالا دادگاه حكم با رسيد، خواهد غفور حاجي متوفايش برادر از خانم سكينه به كه ميراثي را تومان
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    و  عكند كه حاكم شرتراشد و سعي ميوغي ميدر شاهدهاي زند،مي هاحقه و هاحيله بكشد
 را اشكرده، پته اقامه كه شهودي او انتظار برخلاف ليكن. كند همراه خود با  نشينان محضر راحاشيه

  .دشومي رسوا شياد مرد و غالب عدالت و حق ترتيب بدين و اندازندمي آب روي به
  

  گيرينتيجه
 سمت به مشروطه نثر ادبي انواع تمامي كه كرد تأكيد نكته اين بر بايد دوره اين نثر به كلي نگاه يك در

 خواهي، قانون شكني، سنت خواهي، آزادي و يافت سوق بودن فهم عوام و رواني نويسي، ساده
  .شود مي محسوب آثار اين مايةدرون خصوصيات از مطبوعات نقش و اهميت به توجه تجددطلبي

 با موضوعي و ساختاري پيوند كه هاييتمثيل. بدانيم نو هايتمثيل آغازگر توانيم مي دوره مشروطه را
 به فارسي ادبيات در كه تمثيل. است حكايت غرب در تمثيل هايشكل از يكي .دارند غرب هايتمثيل
در دوره  شد مي بيان روايت شكل به تعليمي ادبيات در و است داشته حضور مختلف هايشكل

خورد. آخوندزاده در به كارگيري گونه به چشم ميهاي مثل و حكايت و گاهي افسانهمشروطه به شكل
 هايتمثيل ساختار، در تنها داشت توجه بايد البته است موفق بوده غرب هايتمثيل در قالب تمثيل

در كاربرد زبان و  و محتوا و موضوع در دارد شباهت غرب هايتمثيل به مشروطه دوره و آخوندزاده
   هاي غربي هاي دوره مشروطه با تمثيلدر به كارگيري از كنايات و نمادها تفاوت بسياري در تمثيل

  بينيم.مي
  داند.گان و شنوندگان ميآخوندزاده تمثيل را معادل درام براي اصلاح اخلاق و عبرت گرفتن خوانند
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            Allegory in the prose of the 
constitutional period based on the prose of 
Mirza Fath Ali Akhundzadeh 
Seyed Hassan Fazeli*1  

  
Abstract   
Intellectuals, libertarians, scholars and clerics, and even merchants of the Qajar era, created 
a new form of national and political literature. They waged political struggles with the 
weapon of thought and speech, and in the press and journalism, or by using the talent of 
poetry and poetry and writing in order to convey political and national thoughts and ideas, 
they demanded legalism and constitutionalism, and most of their audience was young and 
mass They were people, they turned to simplicity and simplicity of words and allegories. 
The allegories of this period are equivalent to its Western meanings, anecdote, parable and 
wisdom. Akhundzadeh considers allegory to be the equivalent of a drama to improve 
morality and to teach readers and listeners a lesson. Turning to humor in this period led to 
the popularity of humorous allegories. The symbol in the constitutional period has a strong 
connection with the allegory. The background of the research, according to the keywords, 
contains various valuable and scientific works, but in the title of the research, the allegory 
in Akhundzadeh's prose is new in its kind. The necessity and main and secondary goals of 
the article have been formed in getting acquainted with constitutional prose and recognizing 
allegory in Akhundzadeh prose. This research in a citation-library method with an 
analytical approach by extending the scope of the article to the prose of the constitutional 
period and the field of prose has limited this period to Akhundzadeh prose, and in his works 
has studied the function of allegory in the prose of that period. 
Keywords: allegory, prose, constitution, Akhundzadeh. 
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